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ABSTRACT 

In this article, the author has tried to investigate the musical impact of 
Nazem Hekmat’s poetry on Ahmad Shamloo’s poetry style. In his 
poets, Nazem Hekmat is in search of a cadence full of excitation that 
like a symphony seems to be generated from a set of musical 
instruments. Apart from music, sound is very conspicuous in his poems. 
In place of prosodic rhythms and syllables, the poet using sound 
similarities, repetitions and the words which phonetically are close to 
each other produces short, long and broken hemistiches. Ahmad 
Shamloo too, by his innovations further expands musical domain of the 
verse. He, unlike the classical poets who had no connection to Persian 
prose, disarrays the boundaries between verse and prose, while paying 
attention to the element of language and its roots. On this path, he 
utilizes a prosaic music which is closer to language’s natural music. 
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 چکیده

ر اشعار شاملو را   نگارنده این مقالھ تلاش کرده است تا تأثیر موسیقایی اشعار ناظم حکمت ب
و از  ی ممل تجوی آھنگ ویش در جس عار خ رک، در اش اعر ت ت، ش اظم حکم د. ن ی کن بررس

ده از مجموعھ گویی  بھوخروش است کھ  جوش ای از آلات موسیقی  سان یک سمفونی، برآم
تفاده از  ھ جای اس است. بھ جز موسیقی، صدا نیز در شعر وی بسیار چشمگیر است. شاعر ب

ا و واژه ھ از نظر آوایی  اوزان عروضی و ھجاھا، باکمک تشابھات صدایی، تکرارھ ایی ک ھ
ھ منصھ ظھور میھای کوتاه، بلند و ش اند، مصرع بھ ھم نزدیک ز  کستھ را ب نشاند. شاملو نی

تر ساخت. وی   ی موسیقایی شعر را وسیع شاعری است کھ بھ واسطھ ابداعات خویش حوزه
برخلاف شاعران کلاسیک کھ ھیچ ارتباطی با نثر فارسی نداشتند، تمام مرزھای میان نظم و 

ان و ری نثر را بھ ھم می ھ عنصر زب ن راه  ب د. وی  ھای آن توجھ می شھریزد و البتھ در ای کن
ھ ادی ب ره  در این مسیر از موسیقی نثر، کھ تا حد زی ان نزدیک است، بھ موسیقی طبیعی زب
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ھای  ز مسافرتمحتوای اولین اشعار ناظم، از ادبیات ترکیھ دور و بیگانھ است، اما تجربیات حاصل ا
ن آشنایی  نا ساخت. ای ھ بیشتر آش ومی ترکی گوناگون و اسارت در زندان او را با فرھنگ و ادبیات ب

ا کمی تأمل در اشعار  کم رو ب کم منجر بھ گرایش وی بھ  ادبیات شفاھی و رمانتیک ترکی شد؛ از این
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ھ در  بینیم  ناظم حکمت می ات سنتی ترکی انی کھ زبان شعری وی متأثر از ادبی وری عثم ان امپرات زم
ابق (روسیھ است. حکمت بعد د را فرا ھا در شوروی س ات جدی ونی) ادبی ا  ی کن گرفت و پس از آن ب

ات  ھای پیشینش با آنچھ در این کشور درباره تلفیق آموختھ ود، ادبی ی ادبیات معاصر جھان فراگرفتھ ب
 گذاری نمود.  نوینی را در ترکیھ پایھ

کار گرفتھ و تأثیر انسان بر طبیعت را  نست علم و فلسفھ را در شعر بھخوبی توا ناظم حکمت بھ
توان گفت کھ ھیچ یک  در زبان شعری خویش بھ منصھ ظھور بنشاند. در این خصوص بھ جرئت می

تھ اعران نتوانس دگاه از ش ین، دی ن چن ازند. وی در  اند ای عر وارد س فھ را در ش م و فلس ای عل ھای دنی
ان آ أثیر انس عارش ت ان میاش ت نش ر طبیع اه را ب داف  گ ا اھ ت را متناسب ب ھ طبیع انی ک د؛ انس دھ

ھ ود ب اعی خ اعش  کار می اجتم ود و اجتم ر خ تای  تغیی ونی در راس اد از وضعیت کن ا انتق رد و ب گی
 کوشد. می

ی عار حکمت م ین اش ان عاشق ھیچ در واپس ھ قھرم وق  بینیم ک ھ معش یدن ب اطر نرس ھ خ اه ب گ
وایی  بازد و این در راه اھداف انقلابی خویش جان می میرد، بلکھ نھایتا نمی ھ شاعر محت ھ است ک گون

ھ و  سنتی را در شکلی مدرن مطرح می ات سنتی گرفت سازد؛ بھ این معنا کھ عنصر عشق را از ادبی
ھ و  توان گفت شعر وی از یک بنابراین می کند. آن را با ادبیات قرن بیستم تلفیق می ات عام سو بھ ادبی

ایز  از سویی ایرین متم اظم را از س ا آنچھ شعر ن ھ دارد. ام وانی (کلاسیک) تکی ات دی ھ ادبی دیگر ب
ا یک می اوت و حتی متضاد ب د ترکیب  سازد حاصل ترکیب دو فرھنگ متف دیگر نیست، بلکھ برآین

ھ تھ  ماھران ھ توانس ت ک تمی ای اس رن بیس ت ق ث را در واقعی ورد بح وع م ت موض د  اس اش بگنجان
)Gürsel, 1992,81( 

ربھ ی منحص تجوی آھنگ عرش در جس ت در ش ویی از  حکم ھ گ رطنین ک ی پ ت. آھنگ فرد اس
ھ ود آمده مجموع ھ وج یقی ب ر  ای از آلات موس س از عنص ا. پ ی از آنھ واختن یک ا از ن د و تنھ باش

تفاده از اوزان  ای اس ھ ج اعر ب ھود است. ش تھ و مش یار برجس عر وی بس ز در ش دا نی یقی، ص موس
ا و  واژهعروضی سنتی و مو ابھات صداھا، تکرارھ ھ از  سیقی مبتنی بر ھجاھا، با کمک تش ایی ک ھ

وین را  کند و بدین ھا را کوتاه، بلند و شکستھ می اند، مصرع نظر آوایی بھ ھم نزدیک سان یک شعر ن
تان تشکیل می اظم حکمت در داس ھ ن ان شکل و  دھد. البت ا می رده است ت ھای منظوم خویش تلاش ک

 ی خاصی را بھ وجود آورد. محتوا ھماھنگ

داعات خویش حوزه ھ واسطھ اب ھ ب اعری است ک ز ش املو نی یع ش یقایی شعر را وس تر  ی موس
ساخت. وی  برخلاف شاعران کلاسیک کھ کمتر بھ نثر فارسی توجھ داشتند، تمام مرزھای میان نظم 

ن  توجھ می ھای آن ریزد و البتھ در این راه  بھ عنصر زبان و ریشھ و نثر را بھ ھم می د. وی در ای کن
گیرد. حتی در  موسیقی طبیعی زبان نزدیک است، بھره می مسیر از موسیقی نثر، کھ تا حد زیادی بھ

ھ موسیقی عروضی بی م ب ا  شعر منظوم، وی باز ھ ع ھجاھ ام تقطی ھ ھنگ ین رو ب توجھ است. از ھم
افتن وزن شعر و ادای درست آن راوان می برای دری اتی  ،  ف ام میبینیم کلم م ادغ ھ در ھ شوند،  را ک

انی و  شوند، مخفف و حتی حذف می فشرده می ارات زب ھ اختی شوند. کاربرد طیف وسیعی از این گون
تقل، ظرفیت  توجھی بھ ضرب شعری، ھمچون بی ھ طور مس آھنگ و وزن و ارزش موسیقی واژه ب

 برد.  ھا را  از بین می موسیقایی کلمات و نمای بیرونی و صوری آن
بینیم کھ بھ موسیقی واژه و آھنگ  ھای اشعار منظوم شاملو، در نثر وی می برخلاف ویژگیاما 

تری شده ھ بیش اص آن، توج ی خ ت. م ی  اس یقی درون ک موس تقلا از ی ود مس ز خ ر نی ھ نث دانیم ک
ھ  ای کھ از تکرار صرفی حاصل نمی برخوردار است، موسیقی شود تا نوعی یکنواختی و ملالت را ب

وع در  ء کند، بلکھ برخاستھ از تغییر و تنوع ارکان جملھ است و ھمانطور کھ میخواننده القا دانیم، تن
ھ موسیقی  شود، از این موسیقی منجر بھ ایجاد شگفتی در خواننده می ر ب رو شاید بتوان وزن را در نث

ارمونی یک سمفونی ھ ھ رد ک ونی داشتھ آن می تشبیھ ک ر و دگرگ د تغیی ا در نظم،  توان تکرار باشد. ام
ر می ھارمونی وان  ھا یکنواخت بوده و از اینرو بھ راحتی قابل تشخیص است. از سوی دیگر، در نث ت
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ھ از موسیقی متنوعی کھ حاصل اصوات گوناگون، لحن ا و گون ان  ھ اوت است، ھمزم انی متف ھای زب
ھ در ن اری ک ید، ک وع بیشتری بخش ونی و تن ر استفاده کرده و بھ این ترتیب بھ موسیقی دگرگ ظم کمت

ا می می ھ آن حرکت و روح می توان بھ آن دست یافت. نثر آھنگ خود را از معن رد و ب ذا  گی بخشد، ل
ر می د. ( ھرگاه معنا تغییر کند لحن نیز تغییر پذیرد و بالطبع آن آھنگ و موسیقی ھم تغیی روشان، کنن

املو، خ١۶٣-١۶٢: ١٣٨۴ د ش عار احم ی از اش ھ برخ ت ک د گف یح بای ن توض ا ای اظ ) ب واه از لح
 کنند. ھا، اشعار ناظم حکمت را در ذھن تداعی می یابی فضاسازی و خواه از لحاظ واژه

 نگاھی کوتاه بھ محتوای شعر ناظم حکمت و احمد شاملو

در شھر سلانیک بھ دنیا آمد. در دورۀ جوانی با احساس و  ١٩٠١ناظم حکمت ران، در بیستم نوامبر 
اشت، سرایش شعر را آغاز کرد و قبل از ھیجده سالگی با اشعاری ای کھ نسبت بھ وطن خود د علاقھ

ھ ھ در مجل انده  ک اپ رس ھ چ ف ب ی مختل ن شب ھای ادب رکت در انج ا ش ز ب ود و نی عر، در  ب ھای ش
ھ ت. ( جامع روف گش ود مع ان خ اعران زم ال Fuat,2002,337-340ی ش رای  ١٩٢١). در س ب

متفاوت و مفیدی بھ دست آورد کھ از آن جملھ،  ھای تدریس بھ شوروی سابق رفت و در مسکو تجربھ
ن Akyıldız,2005,645آشنایی با ساختارگرایی (کنستروکتیویسم) و فوتوریسم بود ( ). استفاده از ای

ھای بسیار او در شعر مدرن ترکیھ شد چنانکھ از آن پس بھ طور کل  ھا نھایتا منجر بھ نوآوری تجربھ
 آزاد پرداخت. قالب سنتی ترکیھ را شکست و بھ شعر 

اثیر  اش از استتیسم (زیبایی سالگی در صنعت شعری ٢١در  ارد و مارکسیسم ت شناسی) آوانگ
ھ   پذیرفت و با تفکر در سنتز ساختارگرایی و کمونیسم و نیز با الھام از مایاکوفسکی، شاعر روس، ب

تایش صنعتی الھای  س ت. در س دن پرداخ مکش١٩٣٨-١٩٢٨ش ای  شھا و تن ، در اوج دوران کش ھ
ر از  ١٩٢٩اش گشت. در سال  ھای سیاسی ناظم ھم بیشتر از فعالیتھای ادبی سیاسی،  فعالیت سی نف

بختانھ ناظم حکمت جزء آنھا نبود،  اعضای حزب کمونیست از سوی حکومت دستگیر شدند کھ خوش
ود ک کرد. پس از آن سال لیکن وی در ھمان ایام با زندانیان فقیر نشست و برخاست می ھ سرایش ھا ب

تفاده  ی مایاکوفسکی را ترک نمود و کوشید در شعرش بیشتر از شخصیت شعر بھ شیوه ده اس ھای زن
 )Göksu&Tims,2002, 37-38گیرد. ( کند و برای تأثیرگذاری بیشتر، از نمادھای جدیدتری بھره

أثیر بسیاری  ن کشور تحت ت از ساختار اجتماعی ایران نیز متقابلا پس از انقلاب مشروطھ ای
ان توده ھا و ارزش عوامل داخلی و خارجی تغییر یافت و اندیشھ ردم  ھای نویی بھ تدریج در می ھای م

ھای فارسی زبان در داخل و خارج ایران سبب  رواج یافت. ھمزمان با این تحولات، انتشار روزنامھ
ھ یس مدرس ین تأس ت، ھمچن ردم گش زون م داری روزاف ر مو بی ت امیرکبی ھ ھم ون ب ب ی دارالفن ج

دامی  سوادآموزی و دانش ران اق اعی سیاسی ای ھ در تحولات اجتم ان شد ک اندوزی بسیاری از ایرانی
ھ مضامین سیاسی  بسیار موثر بود. پس از این سال املو ب د ش ھ احم ھاست کھ برخی شاعران از جمل

د. ( آورده و جھت اجتماعی روی ی،گیری آثارشان را  در ھمین سمت و سو سوق دادن  :١٣٨۶حسن ل
١۵( 

ا  شاملو اگرچھ بھ گفتھ ھ سیاسی، ام ی خود، متخصص انقلاب نیست و شعرش اجتماعی است ن
ام کوشش  می رده و تم بینیم کھ بھ ضرورت، گاھی شعر را تا مرز انقلاب و سرنگونی استبداد پیش ب

د می رای آزادی انسان در بن ھ راھی ب ارز آن را در شعر  خود را معطوف ب ھ ب ھ نمون وحسازد ک  ل
ر  بار، خمود و ساکن تحمیل توان مشاھده کرد. در این شعر طغیان شاعر علیھ وضعیت اسف می شده ب

ام  جامعھ بھ اره و ایھ ھ و اش ادین و در قالب استعاره و کنای ھ شکلی نم اھیم، ب ان است؛ مف خوبی نمای
ھ و واژه بھ ھ ضروری کار رفت ن نکت ھ ای اره ب ا اش د؛ در اینج ادین دارن ا ھمگی دلالتی نم ھ  ھ است ک

دار می ی این ویژگی ھمھ اد،  ھا بھ اقتضای وضعیت سیاسی آن دوران پدی ھ انتق ھ ھرگون گشت چرا ک
تبد در عرصھ فرھنگ  اتور و مس جنایت محسوب شده و حاصل چنین فشارھایی از سوی رژیم دیکت

 ). ۴۴: ١٣٨۴بنی اسدیھا در سینھ نبود ( و ھنر نیز چیزی جز سانسور و حبس واژه
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انتقاد از حاکمان مستبد در دورۀ پھلوی دوم واقعیتی عینی و ملموس است؛ بخصوص مبارزه و 
ھ ١٣٣٢مرداد  ٢٨پس از کودتای  اعی ب وجود  کھ نوعی سرخوردگی در میان احزاب سیاسی و اجتم

دی در سرتاسر آن موج می أس و ناامی ھ ی رد ک اد ک زد. در  آمد و استبداد چنان خفقانی در جامعھ ایج
ده نسل جوان سیاسی میھمین دوران ا ا و گزن ان گوی ا زب ھ اتکای  ست کھ شعر تنھ املو ک شود و ش
دار شعر اعتراضی در  اش سراسر مبتنی بر واقعیت اشعار سیاسی ره است، پرچم ھای زندگی روزم

ی، میان شاعران زمان خود می ھ شعری از ٨۶: ١٣٩٠گردد.(علی مردان ار ک رای نخستین ب ). وی ب
اثیر موسیقی  بان شنید، قبل از آن باغچھ ناظم حکمت را از ثمین کھ معنای آن را دریابد، بیشتر تحت ت

رد، توانست سرنخ درونی آن قرار گرفت، و ھنگامی ھ ک رای او ترجم ھای  کھ ثمین معنای شعر را ب
  )٨٨-٨١: ١٣٨١(مجابی،دست آورد.  بسیاری از سبک شعر ناظم بھ

املو را بررسی و مقایسھ در این مقالھ تلاش خواھیم کرد تا زبان شعر  د ش اظم حکمت و احم ن
ان را  کنیم چرا کھ ھر دو شاعر تقریبا با یکدیگر معاصر بوده اعی جھ د و تحولات سیاسی و اجتم ان

ن ھم زمان با یکدیگر مشاھده کرده تقریباً ھم د. ای دگی سیاسی ھر دو  ان ا زن انی سبب گشتھ است ت زم
 تباط نزدیکی بیابد.شاعر (خصوصا ناظم حکمت) با اشعارشان ار

 ھماھنگی شکل و محتوا
شود. مثلا در مقدمۀ  می ھای منظوم حکمت، ھماھنگی خاصی میان شکل و محتوا دیده در میان داستان

وان » ژوکوندوسی یا او«شعر  ا عن ا«بخش آغازین شعر ب ا مصرع»یک ادع ا ب اه و  ، تمام ھای کوت
ۀ شعر  کھ است و یا قبل از آن ھجایی نوشتھ شده قالب پنچ د، درمقدم داح را تعریف کن شاعر داستان م

د،   بھ اختار شعری جدی اد یک س رای ایج ھ سود جستھ و ب ات شفاھی ترکی مانند یک اعلامیھ، از ادبی
ی نقطھ وط و حت روف، خط کل ح ی را در ش رات مختلف ھ ھای تغیی عر ب لاوه  کار می ش رد. وی ع ب

ھ بر ن تکنیک ھم ا، از واژه ی ای ز  ھ ا نی ا -ھ ھ نش ھ نحو خاصی  -باشد نھ ی انسجام شکل شعر میک ب
 کند. استفاده می

رد. در یکی  توان بھ دو بخش داستان آثار شعری ناظم را می یم ک ھای منظوم و غیر منظوم تقس
تان ام  از داس ھ ن وم وی ب رد«ھای منظ را بنرجی خودکشی ک ی »؟چ ھ عناصر تصویری و  م بینیم ک

ھ شکل  شوند. ھمچنین در بخش ر گرفتھ میکا جای داستان بھ شفاھی زیادی در جای ھایی از شعر کھ ب
ده تھ ش ر نوش ابھ در صداھا و گفت نث یار می وگو اند، تش ا بس دن  ھ رای نمایان ایی ب ی در ج ود و حت ش

تفاده می گاه از واژه استعمار انگلیس گاه اترین بخش ھای انگلیسی اس ن شعر  شود. یکی از زیب ھای ای
ی سومادوا، دوست بنرجی در  خورد، خطابھ چشم می حتوا بھ وضوح بھکھ در آن ھماھنگی شکل و م

ا در کوچھ ھندوستان در شھر کالکولاتا بھ مردم است کھ بھ سبب تجمع و شلوغی و غوغای آن ھا  ھ
 شود. شود و گاھی اصلا شنیده نمی گاھی بسیار ضعیف شنیده می

ور متن» ھایی برای تارانتابابو نامھ«ناظم در داستان منظومش  اسب با موضوع، توضیحاتی منث
ھ تفاده از ریاضیات ب ا اس ردم را ب ھ  در حاشیھ داده و زندگی روزمره و وضعیت اقتصادی م خوبی ب

ب تصویر می د. جال تفاده از این کش ھ اس یچ صدمھ تر آنک ر شعری ھ ارب غی ھ تج اختار  گون ھ س ای ب
م شاعر را از کھ محتوا سرشار  سازد و درحالی وار وی وارد نمی شعری داستان از ھ از تنوع است ب

 دارد. امتحان فرم جدیدی از شعر باز نمی
اظر انسانی سرزمین من« و  »ی قوای ملی حماسھ«ناظم حکمت در  ام تجاربش در  »من از تم

تفاده می ین رو می تنوع شکل شعر اس د. از ھم تان کن ن داس وان گفت ای املا -ھا  ت ھ از لحاظ شکل ک ک
تندھای د متفاوت از داستان ینمایی بھ -یگر وی ھس ان منظوم و س وعی رم ھ در آن  شمار می ن د ک رون

ن خصوص  موضوع داستان بر نحوه اظر انسانی سرزمین «ی بیان شاعر نیز تأثیر گذاشتھ. در ای من
ن ال - »م د از س ھ بع تھ شده ١٩۵٠ک کل از  نوش ت و متش ر و  ۵اس ت  ١٧٠٠٠دفت رع اس  –مص

 )  Canberk,1994, 56-58 کند. ( ھای فوق را بیشتر تداعی می ویژگی
وایی  ان و محت د و بی ناظم حکمت در اشعار خود برای مقابلھ با شعر سنتی، وزن و آھنگی جدی

بار اشعاری در  تازه را وارد شعر ساخت. بھ عنوان نمونھ باید گفت کھ این شاعر ترک برای نخستین
ود. حکمت شکل گفتگو و دیالوگ سرود و نیز موضوعاتی را وارد شعر کرد  ابقھ نب کھ مسبوق بھ س
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اھی  زبان، وزن و ساختاری متناسب با دوره تا گ ن راس ود و در ای ی زمانی خود را در شعر ایجاد نم
ھ رد. نمون تفاده ک ی اس تان  از ادبیات دیوانی و گاھی از ادبیات مل ن رویکرد در داس ارز ای شیخ «ی ب

دین ده می »بدرال ھ در آن قالب دی تانی ک ود؛ داس ای  ش ھھ ی ب وانی و مل ات دی ھ  ادبی م آمیخت کلی در ھ
شدن اشعارش، برای گریز از این وضعیت،  اند. در ھمین دوره بود کھ حکمت با اطلاع از ممنوع شده

تان ھا در شعر زد.  دست بھ تغییر تاریخ و مکان دینباید گفت داس اوت از  شیخ بدرال املا متف ری ک اث
م از نظر شکل و  ھ ھ ن داستان، شاعر از آثار پیشین اوست چراک ا موضوع ای ان، متناسب ب م بی ھ

ا در یک قالب  می ھای نثر عثمانی یا کھن بھره ویژگی وع شعر را تمام گیرد و وزن، ھجا، شکل و ن
 )Doğan,2007, 178–179گیرد.( کار می دیوانی بھ

و از اسطوره ز، ممل از موسیقی معنوی شعر شاملو نی ات آفرینی اسطوره آفرینی، ب ی از ھا، تلمیح
ھ بیشتر در اشعار او  زندگی پیامبران و اشاراتی از داستان ا آنچھ ک ھای اروپایی و گاه ملی است. ام

ود می انھ نم د، افس طوره یاب اه جھان ھای غربی ھا و اس ھ در نگ د ک م می ان مول وی در ھ د.  ش آمیزن
خاص و مکان ت و اش فندیار، ھمل ل، اس ل و قابی ی، ھابی ت عیس رتبط باآن سرگذش ای م ن ھ ا از ای ھ

ب جملھ د. جال یت ان ن شخص تفاده از ای ار اس ھ در کن انھ تر آنک ھ  ھای افس ت ب ود دس املو خ ای، ش
ازلی را  زند و برای مثال شخصیت سازی می اسطوره ان، آبائی،آماجان و ن ھایی چون مرتضی، وارت

شوق شاعر، ، مع آیداسازد کھ ھمھ بیانگر فضا و ساختار تصویری شعر وی ھستند. در این میان  می
ن  شود. می از حد یک عشق زمینی فراتر رفتھ و خود تبدیل بھ یک اسطوره می تفاده از ای ھ اس بینیم ک

انھ یت افس طوره ھا و شخص ھ–ای  ھای اس ر ب ی کمت ات فارس ھ در  ادبی د  کار می ک وعی  -رون ن
 بخشند.  زدایی را بھ شعر شاملو می آشنایی

ی دخترھای  قصھ«و » بارون«، »شب مھتاب بھ«، »ریاپ«توان  ھای منظوم شاملو می از داستان
ھ ذار و» دریا نن ا، گشت وگ ام آنھ تھ در تم ھ ویژگی مشترک و برجس رد ک ام ب لنگ را ن اندازی در  ش

ھ ر عرص لاوه ب ت؛ ع ھ اس گ عام ان و فرھن تر  ی زب عار وی را بیش ری اش ھ ارزش ھن این، آنچ
دگی ا سازد، بیان آرزوھا، دردھا و نقصان می ھ شعر او را ھای زن ادین است ک انی نم ھ زب اعی ب جتم

ھ سرعت در  بیشتر بھ فرھنگ قومی سرزمینش پیوند می دھد. در این میان، نخستین شعر بلندش کھ ب
ھ تفکر اسطوره-است. این شعر » پریا«میان عوام و خواص شھرت یافت،  دیر  ک ھ تق ای شاعر را ب

د می ر پیون ان معاص دگی انس اک زن د دردن ھ -زن اعی  ی نمون عر اجتم ک ش املی از ی ی -ک سیاس
  )٢٧٧: ١٣٨٧(سلاجقھ،ایدئولوژیک است. 

 زبان در شعر

اگون  ھ عوامل گون انی، وابستھ ب ھ بی رای ھرگون ادین ب زاری بنی وان اب پرواضح است کھ زبان بھ عن
ان را  اجتماعی است، لذا  ھر یک از گروه ھای مختلف اجتماعی، سبکی ویژه و سطحی خاص از زب

ھمین ترتیب در  ی خود را دارند. بھ اصطلاح، زبان ویژه گیرند و بھ ان مقاصد خود بھ کار میبرای بی
اعی ھر  ی معاصر ایران نیز کھ زبان رسمی آن فارسی است، گروه جامعھ ا و اقشار مختلف اجتم ھ

د و از  ھای خاص خود سخن می ھا و لھجھ ھا، ضرب المثل ھا، کنایھ ھا، ترکیب کدام با واژه ن گوین ای
ای از  مداران، بازاریان، کارگران و ... ھر کدام بھ گونھ گان، سیاست ی زبانی تحصیل کرده رو حوزه

 دیگری قابل تشخیص و تفکیک است.

ا دام بن ر ک ز ھ ر نی اعران معاص ی و ویژگی بر گرایش ش ای شخص ری، باورھ ای فک ای  ھ ھ
ھ شخصیتی خود، گونھ ال میگ کار می ای از زبان را برای مقاصد خود ب رای مث د ب ان  یرن ھ زب بینیم ک

شاعران انقلابی، اجتماعی و حماسی و متفاوت از زبان سرشار از احساس شاعران رمانتیک است، 
ھای چھل و  اجتماعی اشعار دھھ-با پیروی از ھمان سبک سیاسی -و نیز برخی از شاعران امروزی 

 دارند.عمدتاً بر معنا، محتوا و پیام شعر تمرکز و تأکید  -پنجاه 

عر وم ش ھو  گرا مفھ عر مدار  اندیش ای ش وا و معن ر محت ا ب ود را تمام ھ خ ھ توج عری است ک ش
یلھ معطوف می ا، وس ان را تنھ د و زب ام می کن ال پی رای انتق ین ای ب د. از ھم ن  دان رو ای رو شاعران پی
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فکر در شعر خواھند کھ با ت ای ھدایت کرده و از او می را بھ سوی معنای ویژه  سبک شعری، خواننده
ھ این  بھ مقصود شاعر پی ا ک واره دغدغھ برده و منظور وی را دریابند. از آنج ھ شاعران، ھم ی  گون

ھ  فھمِ مخاطب را در سر داشتھ و بیشتر مایل د، ب اند تا خواننده ھر چھ زودتر پیامِ شعر را دریافت کن
 دھند.  شکستن ھنجارھای زبانی روی خوشی نشان نمی

ھبنابراین کارکرد  عرِ اندیش روز اندیشھ زبان در ش رای ب انعی ب اد  مدار، ھیچ م ھای صریح ایج
د.  و راحتی با فوران عاطفی پیام، سر ی خلاّق، خود بتواند بھ تا بدین وسیلھ خوانندهکند  نمی دا کن کار پی

واره از  اً خطی و سرراست است و ھم عر غالب وع ش ن ن خن » مصادیقی حی وحاضر«ای ا س ا م ب
ای برخوردار است.  توان گفت پرداختن بھ موضوع در آن، از اھمیت ویژه طور کلی می گوید و بھ می

ھ بازی رد، ب رار گی ور ق ھ در آن مح ھ اندیش عری ک ی است ش ان  طبیع ی نش انی روی خوش ای زب ھ
ال آن می نمی وع لفظ دھد چراکھ احتم ن ن ھ بازی رود ای اعی را از صحنھ ب ا، موضوعات اجتم دور  ھ

ئلھکرده و شعر بھ ت د.  عھد خود (کھ ھمانا پرداخنن بھ مس وق است) عمل نکن ی،ی ف : ١٣٨۶(حسن ل
١٠٣-١٠١( 

اقتضای  سالگی) با تأثیرپذیری از پدربزرگش و بھ ١٨-١٩بار در جوانی (سنین  حکمت نخستین
ار  ا افک ھ ب ود ک نین ب ین س رد، در ھم از ک ی را آغ عار وطن رودن اش ان، س اعی آن زم رایط اجتم ش

ود.  آوری وی بھ شعر تعلیمی روی س کمونیستی آشنا گردید کھ این آشنایی منجر بھمارکسیستی وسپ ب
ھ سرودن اشعاری ١٩٣۶-١٩٢٢در سال ھای  ھمچنین ذیری از مکتب فوتوریسم، ب ا تأثیرپ ، وی ب

ا را بھ پرداخت کھ می د  شد آنھ ا صدایی بلن م ب ل جمعیت آن ھ رای سخنرانی مقاب ھ ب د یک خطاب مانن
  )Gürsel,1992, 40 (  .یغاتی خواندبرای اموری تبل

ھ می او در شعرش، مضمون و ساختار جدیدی را بھ خواننده ھ  خود ارائ وینی ک د، مضمون ن دھ
ده اگر چھ بھ اثر او رنگ خلاقیت می ھ در ذھن خوانن ا آنچھ ک فانھ ب ا متاس ذرد  ی ترک می بخشد ام گ

رار میمطابقت ندارد. درواقع مضامینی کھ وی در شعرش مورد استفا ھ  ده ق وینی ک اختار ن د و س دھ
فرد و  بھ و تبدیل شعر کھن ترکی است) شعر وی را منحصر کند (ساختاری کھ برآیند تجزیھ اتخاذ می
وع شعر (شعر تعلیمی) سازد اما می زیبا می ن ن ا انتخاب ای ی خود  توان گفت کھ او ب از فرھنگ مل

ان ) حکمت بعدھا در زنKolcu,2007,191است. ( دور گشتھ دگی و مردم ھ از زن ناختی ک ا ش دان ب
ھ روستایی پیدا کرد، دوباره بھ صحنھ ی  ی شعر سنتی ترکی بازگشت و مجددا راه را بھ تران ھای محل

ھ شکلی روش و ادبیات عاشقانھ باز کرد و عناصر شعر سنتی را بھ درن ب د در سرایش شعر م کار  من
محلی و دیوانی (شعر سنتی و کھن  -ادبیات سنتی ی ردپای  در اشعار آزاد ناظم، ھمچنان ادامھ. برد

ھ) را می د ( ترکی وان دی واره Timuçin,1979, 30-34ت ود، ھم ت خ ا خلاقی اعر ب ھ در آن ش ) ک
روزی البی ام ذکور را درق درن می مضامین م ال  و م رای مث زد ب نتی  ری وم عشق را از شعر س مفھ

ھکن اش مطرح می شکل قرن بیستمی گیرد و آن را بھ می ن امر در شعر ھمچون  د. نمون رَم«ی ای  »کَ
سبب مسؤلیت انقلابی  شود کھ قھرمان آن (کَرَم) نھ بھ خاطر نرسیدن بھ معشوق بلکھ نھایتا بھ دیده می
است. شایان  میرد. در واقع در این شعر، شاعر از کَرَم، نمادی بھ عنوان قھرمان عشق ساختھ خود می

ات سنتی میذکر است کھ این شعر از نظر محتوا ن خود، ارزش  یی ارتباط نزدیکی با ادبی ھ ای د ک یاب
ات  اثر را دوچندان می ھ ادبی ومی و از سویی دیگر ب ات عم ھ ادبی سازد، زیرا محتوای آن یک سو ب
ا  دیوانی پیوند می ا متضاد ب اوت و ی ط حاصل ترکیب دو فرھنگ متف ھ فق خورد. اھمیت شعر ناظم ن

رن بیستم  اھرانھدیگر، بلکھ بھ سبب ترکیب م یک دن آن در واقعیت ق ی موضوع مورد بحث و گنجان
 )    Gürsel,1992, 82باشد. ( می

قالب سنتی جملات و  -رود  شمار می کھ یکی از اجزاء مھم شعر بھ–وی برای بیان احساسات 
ان گفتگویی«حروف را شکستھ و  م از  را وارد شعر می» زب ا شعر سنتی را ھ ر آن است ت د و ب کن

ا نزدیک شکل و ساختار و ھم از لحاظ محتوا، آزاد و زبان آن را بھ طبقھ لحاظ ازد،  ی پرولتاری تر س
گزیند کھ کاملا  لذا بھ منظور رسیدن بھ این ھدف، بھ زبان عامیانھ گرایش پیدا کرده و زبانی را برمی

 ). Doğan,2007, 178ی اشراف است. ( جدا از زبان طبقھ
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 توجھ بھ ادبیات کھن
دین«منظوم   ی زبانی دو داستان بخش سعی داریم تا بھ بررسی و مقایسھ در این اظم » شیخ بدرال از ن

 از احمد شاملو بپردازیم.» پریا« حکمت و
دین یخ بدرال تان ش ابی  داس اتی ارزی د طبق ھ از دی اریخ ترکی ھ در آن ت ت ک ری اس تین اث نخس

ان، بلکھ از نظر  شاعر نھ –ھای آغازین   شود. در این اثر ـخصوصا در مصرع می تنھا از منظر زب
ھ ھ طرز ماھران م ب اختار ھ ھ س ود ب ان منظور خ ود را در بی ت خ ھ  کار می ای خلاقی رای نمون رد. ب ب

ر سرکش  و کاربرد واژه» بود«توان بھ تکرار ردیف  می رن  –ھای تیمار، زعامت و پی ات ق ھ ادبی ک
اوت و تقسیم  ی دیگر، کاربرد ردیفاشاره کرد. از طرف –کنند  پانزدھم آناتولی را تداعی می ھای متف

اھنگی بیشتر شکل  ھا بھ دو نیم، قالب غزل را بھ یاد مخاطب می مصرع آورند؛گویی شاعر برای ھم
 کار گیرد: و محتوا، بر آن بوده تا یک قالب عروضی جدید را در شعر خود بھ

 طاقھ طاقھ پرنیان سرخ و سبز بورصی بر تخت،
 ردین باغ بر دیوار،کاشی کوتاھیا چون لاجو

 ھای نقره پر می، تنگ
 ھای مس چون نار بودی. ھای بریان بھ سینی بره

 و سلطان محمد چلبی،
 را با زه کمان خفھ کرده بود،  موسیکھ برادر تنی خود 

 یعنی در تشت زرین با خون برادر وضع نھاده بود
 بر فراز تخت بنشستھ یکی خنکار بودی.

 ر بودی لیکچلبی خنکار بودی لیک، خنکا
 بر غرایز سرزمین آل عثمان بانگ مرگ افغان نازائی

 وزیدی، چو بادی می                                      
 آب بودی ھا بی کوزه                                      

 ساران،    ھا بھ سبلت تافتن در چشمھ آب بودی و سپاھی ھا بی کوزه
 مردم ز بی خاکی، مردمی، و فغان خاک از بی

 ھا ھمراه بودی. سالکان را در گذرراه
 )١١٩-١١٨: ١٣۵٢فروغ چشم دھقانان زعامت رنجشان تیمار بودی.(حکمت، 

ی شیخ بدرالدین شود، ساختار اجتماعی و اقتصادی متعلق  شاعر قبل از آن کھ وارد بحث حادثھ
ھای واقعی نھضت مردمی و   انگیزهکشد و برای آشکارساختن  را بھ تصویر میبھ آن دوره از تاریخ 

توان وجود  گوید. لذا از سویی می ھای آن سخن می موجودیت ھر طبقھ از اجتماع، از استعمار و جلوه
ھ  گرایی شاعرش دانست و از سویی دیگر می ی حس مادی ھایی در شعر را نتیجھ چنین ویژگی بینیم ک

اھیم تبلیغات ری از آن مف ر خب ھ دیگ ی و حت گون داول  ی واژهی سیاس تی مت ای مارکسیس ھ
  )Gürsel, 1992,202–112نیست.(

ی از کشور آل ھ طور کل ان توضیحاتی می در اولین بخش این شعر، شاعر ب ا در  عثم آورد. ام
تر گشتھ  گردد برای مثال حدود جغرافیایی کشور تنگ بخش دوم داستان، توصیف جزئیات بیشتر می

 شود: کند، پرداختھ می دگی میو بھ شھری کھ شیخ بدرالدین در آن زن
 ی ایزنیک اینک دریاچھ

 آرام،
 تاریک،
 گود،

 ھا. چون چاھی میان کوه
 آلود است ھای این اطراف مھ دریاچھ

 ھایش خشک است گوشت ماھی
 خیز است دار و نوبھ نیزارانش تب
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 و انسانش، 
 میرد. پیش از آن کھ تارھائی از ریشش سفید شود می

... 
 اند، کودکانش گرسنھ
 خوانند ای نمی نوجوانانش ترانھ
 ماند ھای دودی را می و گویی ماھی

 پستان زنانش.                                          
ھ  ی فقر موجود در کشور آل عثمان است، ماھیگیر زحمت دھنده این ابیات نشان  کشی کھ شب ب
ھ  ی ایزنیک می دریاچھ یده میرود، از طرف نظامیان دستگیر و در قلع ر کش ھ زنجی شود. در روز  ب

 شود: بعدی قایق ماھیگیر منھدم و سر او بریده می
 فرا رسید» ی ایزنیک دریاچھ«غروب 

 و سپاھیان درشت آواز کوه،
 خورشید را گردن زدند.

... 
 روز بعد

 شکند دریاچھ قایقی درھم می
 شود در قلعھ، گردنی زده می

 )٢٢٠-٢١٩: ١٣۵٢(حکمت، گرید. زنی در ساحل می
ھ ی اشعار، از  در بخش اول ھر سھ شعر، وضعیت عمومی کشور توصیف می شود و در ادام

ھ می دین گفت ھ  بدرال دانش ب ا مری رده و ب ویق ک ان تش راض و طغی ھ اعت ردم را ب ھ م ردی ک ود؛ م ش
انی مشغول فعالیت ین بخش است. فعالیت ھای سیاسی پنھ ھای شعر در قالب داستانی  ھای وی در اول

ھ  کھ می شود، بطوری و بسیار زیبا مطرح می دراماتیک ن بخش ب ا جایی  توان گفت از ای د یعنی ت بع
دام می ھ و اع دین) محاکم ان (بدرال ھ قھرم دادی ھیچ ک ین روی ود، چن ات  ش ن در ادبی یش از ای اه پ گ

ع ھ این واق ده گرای ترکی یف نش ین توص ب بود. جنگ چن اختن اس ا، ت دن ھ ان ش بانھ و  ھا، پنھ ھای ش
ھا، ھمھ  وقفھ رفتن و درنوردیدن دریاھا و کوه ی دیگر و بی ا ای روزھا از یک منطقھ بھ منطقھگریزھ

کھ خواننده در میان  کند و جالب آن خوبی در ذھن مخاطب خود ترسیم می تصاویری است کھ شاعر بھ
 تواند خیال را از واقعیت متمایز کند.  ھا و صداھا، ھمچنان می ی از رنگ ا چنین ھمھمھ

ھ تصویر میش ھ در آن  اعر در شعر ذیل، دنیایی مملو از ھماھنگی انسان با طبیعت را ب کشد ک
ھ ی ب ابع طبیع تفاده از من ا اس د ب زایش تولی المت ھمراه یک ھم از اف تی مس خن  زیس ا طبیعت س آمیز ب

 )Gürsel, 1992, 214-124سراید.( شود. شاعر در آرزوی چنین نظامی اینگونھ می می گفتھ
 ببین،

 آدمی در اینجا پربرکت است      
 چون خاک، چون خورشید، چون دریا ...

 و در اینجا
 خان و خورشید و دریا

 خیز است چون آدمی ... حاصل
 دھان ترانھ بخوانند، تا ھمھ یک

 ھا را ھمھ با ھم برادرنند، خاک
... 

 انجیرھای شھدآگین را، تا ھمھ با ھم بخورند 
 تا در ھر چیز و ھر دیار،

 ا ھم باشند،ھمھ ب
 -ی یار جز در گونھ-                     
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  )٢٣٧-٢٣۶: ١٣۵٢ھزار.(حکمت،  دوھزاری بیش نماند، از ده
د  عر بلن ت ش ا«روای ربھ»پری اص و منحص کلی خ ھ ش ازمان یافتھ ، ب دگاه  فرد س ت. از دی اس

ھ د می زاوی ره می ی دی اده و نمایشی)، بھ ت س ی (روای انون روای ت از دو ک وان گف ھ گ ت را ک رد، چ ی
ھ می ھ روایت واقع د سوم شخص، ب ردازد و  راوی، در جایی خارج از متن، با استفاده از زاویھ دی پ

یده می ھ کش تن حادث ھ م انی ب وان قھرم ھ عن ود ب زوم، خ اه در صورت ل ی دیگر در  گ ود. از طرف ش
ھ شیوه وعی زاوی اھی از ن ن شعر گ تفاد ی روایت ای الوگ اس ر دی د نمایشی مبتنی ب است.  ه شدهی دی

وات و  گ اص یقی ھماھن گ و موس یال، آھن ل: وزن س وفقی از قبی ری م گردھای ھن تفاده از ش اس
ایی، برجستھ ری در عرصھ حروف، انسجام آوایی و معن ان، سبک ھنجارگریز وی،  سازی ھن ی زب

اصر ی قابل تفسیر، نمادپردازی و ... این شعر را بھ اثری برجستھ و قابل تأمل در شعر مع درونمایھ
 است. تبدیل کرده
ا کیل شده از پنج پری د تش ھ بن ا جمل د اول، ب ت؛ بن ود«ی  اس ود یکی نب ھ مخصوص »یکی ب ، ک

 گردد: ھای سنتی ایرانی است، آغاز می قصھ

 یکی بود یکی نبود «

 زیر گنبد کبود

 لخت وعور تنگ غروب سھ تا پری نشستھ بودن 

 کردن پریا زار وزار گریھ می 

 کردن پریا ھ میمثل ابر  بھار گری

 گیسوشون قد کمون رنگ شبق 

 از کمون بلن ترک 

 »از شبق مشکی ترک 

تفاده آنچھ از نگاه نقد زیبایی ل بررسی است، اس ی شاعر از  شناختی در بخش آغازین شعر قاب
ایی پری ویی در توصیف زیب اعر از س ت. ش م اس ار ھ از، در کن اب و ایج ر دو صنعت اطن ا،  ھ ھ

ھ مان و شبق تشبیھ میگیسوان آنھا را بھ ک بیھ تفضیلی را ب وعی تش رد  کار می کند و در تکمیل آن، ن ب
بق مشکی چنان دتر و از ش ان بلن و را از کم ھ گیس ھ  تر می ک رای ارائ اعر ب ر، ش ویی دیگ د. از س بین

انی شعر می ر آنچھ  توصیفی متراکم و فشرده، دست بھ نوعی ایجاز و اختصار در مع د. علاوه ب زن
ان » ک«ی حرف  رکرد ماھرانھگفتھ شد، کا ر در واژگ دترک و مشکی«تحبیب و تکثی ز » ترک بلن نی

 سازد. دھد بلکھ موسیقی شعر را ھم دوچندان می ی مردم پیوند می نھ تنھا کلام را بھ زبان عامھ

ھ  ھ در ادام د اول آمده آنچ رار  ی بن ت ق ورد اھمی عری، م ازی ش است، از نظر بررسی فضاس
اوت گیرد زیرا از ھم می ال و واقعیت«ین جاست کھ شاعر، پریھا را در مرز دو دنیای متف نگھ » خی
ھ راحتی اندیشھ می ژه، ب ی خود را  دارد تا بتواند بھ کمک این فضای استعاری و خیالی وی ھای درون

ری در آن نشستھ ھ سھ پ انی ک ع مک د. در واق ان کن اند، فضایی است در حد فاصل دو  بھ مخاطب بی
یاه: از ای س یش دنی ای پ ا  دنی ر«روی آنھ ھ» صدای زنجی ارت ب ای پشت  گوش می اس د و از دنی رس

د دیده گیر انسان ی شب نالھ» تاریخ«سرشان  ره می ھای در بن ھ فضای تی ھ است ک ن گون ی  شود؛ و ای
ره می دگی انسان گ یاه زن اریخ س ھ داستان بھ سیر ت د، گری ن پیون ان  ی پری خورد و در ای رای بی ا ب ھ

 ای قابل تامل است:  ملاساختن رنج انسان، خود نکتھدردھا و بر 

 پریا!«

 قد رشیدم ببین 
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 اسب سفیدم ببین 

 اسب سفید نقره نل 

 یال و دمش رنگ عسل 

 مرکب صرصر تک من! 

 رگ من! آھوی آھن 

 گردن و ساقش ببین! 

 »باد دماغش ببین! 

د شتاب ی زیبایی ترین نکتھ مھم ھ درونگیری و حرکت  شناختی این بخش، رون ی شعر است  مای
ورت می تم و وزن ص ن، ری ر لح ا تغیی گ ب ان و ھماھن ھ ھمزم رد. ک انی وزن  گی ر ناگھ ھ تغیی البت

ھ است  کھ  از مقتضیات شعر محاوره-عروضی  اخره -ای و عامیان ار مف دا در گفت ا! «آمیز  از ابت پری
و شھر «عنی از مصرع بود؛ اما از این بخش بھ بعد، ی پیش از این آغاز شده»  قد رشیدم ببین امشب ت

ده  ، سرعت و ھیجان بیشتری وارد شعر می»چراغونھ گرددکھ مستلزم تغییرات بیشتری در لحن گوین
ون  واتی چ ر ورود اص ی دیگ ت. از طرف ب«اس ب و دوم د  ، واژه»دام رک مانن ر تح ای دال ب ھ

ن و می می« ونن رقص ام»رقص ص پ ، ن دمت رق دتاً در خ ھ عم یقی ک د  رتحرکبردن از آلات موس ان
ون  ک«ھمچ ھ و دمب ھ کنش» داری وط ب داھایی مرب ھ و ص انی ب ای انس ل  ھ رک مث ای «ھنگام تح ھ

را  حرکت و موسیقیو ...بھ این شعر شتاب بیشتری بخشیده و جریانی تند از » کشیدن، ھوی کشیدن
 کنند: در آن ایجاد می

 امشب تو شھر چراغونھ«

 ی دیبا داغونھ خونھ 

 مردم ده مھمانمان 

 ا دامب و دومب بھ شھر میانب 

 زنن داریھ و دمبک می 

 رقصونن رقصن و می می 

 ریزن ی خندون می غنچھ 

 ریزن نقل بیابون می 

 »کشن ... شھر جای ما شد! کشنن، ھوی می ھای می 

ان کرده در بند فوق، شاعر بیش ن موسیقی ترین استفاده را از امکانات موسیقی زب بیش   است. ای
انی  کننده از ھر چیز منعکس الی و آرم ردم شھر خی ا شادی م ی ھیجانات روحی راوی در ھمراھی ب

ھ راه  را شکست داده» ھا دیب«خود است؛ شھری کھ مردمانش  روزی خود را ب ون جشن پی اند و اکن
ری نمی ھای آغازین موج می کھ در مصرع» شور و تحرک«اند. اما این  انداختھ د، دی د چنان زن ھ  پای ک

د دھای بع ا حس تسلیم ، بھدر بن وام ب ی آرام ت ھ لحن دریج ب دیل می ت رافکندگی تب دگی و س ن  ش ود. ای ش
ران در  دھنده پیروزی، شادی و ھیجان موقتی، دقیقاً انعکاس ی اوضاع اجتماعی و تحولات سیاسی ای

 بود.  مرداد بھ مردم دست داده ٢٨است کھ حس پیروزی موقت قبل از کودتای  ١٣٣٢سال 

ور  یشھ در اسطورهکھ ر» دیب«نماد  ادی، سپیدی و ن ا ش ھای قومی داشتھ و نمایانگر دشمنی ب
تفاده می رات اس ھ ک عر ب ن ش یوه است، در ای ھ یکی از ش ود ک ات  ش ادپردازی در ادبی نای نم ھای آش



DOĞU ARAŞTIRMALARI 11, 2013/1 145 

اعی اختصاص   بینیم، اولین لایھ معاصر ایران است. چنانچھ می ھای تأویلی شعر بھ موضوعات اجتم
ان شادی و ھیجان  شود، قسمت داده می تم و وزن، ھمچن ر در لحن و ری ھای بعدی این بند نیز با تغیی

ھ وضوح احساس می راوی را با رنگی از تصنیف بازتاب می شود،  دھند اما آنچھ بیش از ھر چیز ب
انی «خوبی حس  تواند بھ ھماھنگی آوایی و محتوایی است کھ مخاطب بھ کمک آن می ردم شھر آرم م

 اند، درک نماید: ول رقص و پایکوبیرا کھ مشغ» راوی

 عید مردماس، دیب گلھ دار«

 دنیا مال ماس، دیب گلھ دار 

 سفیدی پادشاس، دیب گلھ داره 

 » سیاھی روسیاس، دیب گلھ داره... 

ر تاریخ پریاتوان گفت  در واقع می ادین  در این شعر، ارواحی نظارگر ب أتی نم ھ در ھی تند ک ھس
 را از زبان او بشنوند.» ھا درد مشترک انسان«ا بتوانند شوند ت گر می بر راوی جلوه

ان شعر، ھنگامی ھ گفت سرانجام در پای ویھ وگوی یک  ک ام می س ھ فرج ا ب ا پری د،  ی راوی ب رس
د آن را بھ گونھ شاعر باید بھ ان  ای، فضای فانتزی و تخیلی روایت را تعدیل کرده تا بتوان ھ پای دریج ب ت

ش، از آن ن بخ اند. در ای عر، بیبرس ان ش یقی زب ھ موس ا ک تھ و  ج ان داش اع جری دون انقط ھ و ب وقف
ویی کمی  ھای دوگانھ جملات، مبتنی بر تصویرسازی حاصل از ھمنشینی پیوندھا و تقابل د، کلام گ ان

 رسد: گونھ بھ نظر می ھذیان

 شون دس زدم بھ شونھ«

 شون کھ کنم روونھ 

ر پریا جیغ زدن، ویغ زدن، جادو بودن دود شدن، با  لا رفتن تار شدن، پاین اومدن پود شدن، پی
وه شدن  ده شدن، خروس سرکنده شدن، می ده شدن، خان شدن بن شدن، گریھ شدن، جوون شدن، خن

 »نحس شدن... ی ھستھ شدن، انار سربستھ شدن، امید شدن یأس شدن، ستاره

انھ کارکرد ماھرانھ اختار افس انتزی در شعر و ی شاعر از س ین،  ھای کھن و فضاھای ف ھمچن
رنگ  ای قابل تأمل و بررسی است، در واقع پی ی عناصر بھ یکدیگر در این بخش، خود نکتھ استحالھ

ھ عناصری متضاد،  شعر در بازی و آمیزش جادویی پریا در فرآیندی برای دگرگونی و تبدیل شدن ب
عناصر ھستی: نیز بھ سھ عنصر از » پریا«شود و در فرجام این تبدیل و تحول جادویی،  ریختھ می

دیل می» کوه«، و »دریا«، »شراب« ای  تب ا از ورای آن، رؤی رای ذھن راوی ت ی شوند ب ا پل شوند ت
 خویش را بنگرد:

 وقتی دیدن ستار«

 بھ من اثرنداره 

 کنم بینم و حاشا می می 

 کنم بازی رو تماشا می 

 شم ھاج و واج و منگ نمی 

 شم از جادو سنگ نمی 

 یکیش تنگ شراب شد 

 دریای آب شد یکیش 
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 یکیش کوه شد و زق زد 

 »تو آسمون تتق زد... 

راه   بینیم کھ شاعر از حداکثر ظرفیت می اوره و ھم موسیقی کلامی کھ مبتنی بر قواعد زبان مح
 است.    با وفاداری بھ وزن عروضی، قافیھ، ردیف و .. استفاده کرده

وه«در قسمت ذیل،  ھ می»آن سوی ک ادینی است ک ھ توا ، مکان نم ددی از جمل انی متع ھ مع د ب ن
ھ ھایی در ھمین جھان مادی (مثلاً سرزمین مکان نفکران جامع ھ روش ای  ھایی ک د از کودت ران بع ی ای
 بھ آنجا پناھنده شدند و...) تعبیر شود: ١٣٣٢سال 

 کشیدم شرابھ رو سر«

 کشیدم پاشنھ رو ور 

 شدم زدم بھ دریا تر 

 در شدم ورش بھ از اون

 دویدم و دویدم 

 بالای کوه رسیدم 

 زدن می اون ور کوه ساز 

 زدن ھم پای آواز می 

 دلنگ دلنگ شاد شدیم-

 از ستم آزاد شدیم 

 خورشید خانوم آفتاب کرد 

 کلی برنج تو آب کرد 

 خورشید خانوم! بفرمائین!

 از اون بالا بیایین پایین! 

 ما ظلمو نفلھ کردیم 

 آزادی رو قبلھ کردیم 

 از وقتی خلق پا شد 

 دگی مال ما شدزن 

 شیم از شادی سیر نمی 

 شیم دیگھ اسیر نمی 

 ھاجستیم و واجستیم 

 تو حوض نقره جستیم 

 »مون رسیدیم... سیب طلا رو چیدیمبھ خونھ 
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ورسمان بافتن راوی در توصیف  در بخش آخر، پراکندگی عناصر کلام و یا بھ اصطلاح آسمان
ھ آزادی دست« ق ب ز است، خصوصا »یازی خل وعی ، طنزآمی ده را در ن ھ خوانن عر ک انی ش د پای بن

 برد.  نوسان ناشی از مجاز و حقیقت یا راست و دروغ فرو می

 بالا رفتم دوغ بود«

 بیم دروغ بود ی بی قصھ 

 پایین اومدیم ماست بود 

 ی ما راست بود قصھ  

 قصھ ی ما بھ سررسید 

 کلاغھ بھ خونش نرسید

 ھاچین و چاچین 

   )٢٩٣-٢٧٧: ١٣٨٧سلاجقھ، »(زنجیرو ورچین! 

جا کھ استفاده از ھر گونھ وزنی در اشعار عامیانھ، اغلب مبتنی بر سلیقھ و استعداد شاعر  از آن
ھ صوت ی ترکیب مصوت و نیز کیفیت خواندن و نحوه د در امتدادبخشی ب اه و بلن ھ  ھای کوت ھاست ن

ن منظ پریا) لذا ۶۴: ١٣٨٩تغییر عروضی،(حقوقی،  ھای غیرقابل قالب قاز ای ار  ر موف ام آث تر از تم
 ی خود بوده است. دوره ھم

ھ ان و در یک نتیج ی می در پای ھ گیری کل ود ب عر خ وان گفت حکمت در ش ھماھنگی شکل و  ت
وا اھمیت بسیاری می ان اشعارش انتخاب می محت رای بی ھ ب انی را ک د و زب ر اساس  دھ املا ب د ک کن

ھ  زند و گاھی واژه ف میکھ گاھی از زبان مردم حر طوری محتوای شعر است، بھ ھایی از زبان بیگان
ار می ھ ک ات  را ب ای ادبی واقعی از اوزان و ھجاھ ین در م ورد،  وی ھمچن ن دو م ار ای رد. در کن ب

ره می ھ بھ داعی  کلاسیک ترکی ده ت رای خوانن ان را ب ان و مک ب، فضای آن زم ن ترتی ھ ای رد و ب گی
 کند.  می

 گیری نتیجھ

وان او را  شود کھ می خواه و انقلابی ترکیھ محسوب می اعران آزادیترین ش ناظم حکمت از برجستھ ت
ھ  وگرا در ترکی د از تأسیس جمھوری  -پیشگام شعر ن ع –بع ھ واق د. وی ب اور  نامی اعی ب گرایی اجتم

نعکس می کھ تمام آثارش تفکر واقع طوری داشت بھ د. در آن  گرای سیاسی و ایدئولوژیک وی را م کنن
ر نزدیک سو، حکمت قالب شعری ھ نث تر ساخت. وی پس از  مستزاد آزاد را گسترش داد و آن را ب

ود و  د خ ات جدی ا کمک تجربی تفاده از اوزان عروضی را کنارگذاشت و ب م، اس ا فوتوریس آشنایی ب
ھ دانشی کھ پیش رد   بھ بود، سبک منحصر تر از ادبیات سنتی ترکیھ فراگرفت اد ک فردی را در شعر ایج

ی سنتی و ادبیات دیوانی در  ھای محلی با گویش ادبیات عاشقانھ توان بھ تلفیق ترانھ کھ از آن جملھ می
 کرد. شکلی مدرن و امروزی اشاره

توان گفت کھ ھر دو، در اشعارشان از ادبیات کھن سرزمین خود  ی این دو شاعر می در مقایسھ
ھ می بھره ی را ب ات ترک ی ادبی ت اوزان عروض د. حکم ا کار می گیرن رد و ش ز از اوزان ب ملو نی

ات،  عروضی شعر سنتی فارسی بھره می گیرد. ناظم از زبانی ساده و در عین حال از حداکثر امکان
امی واژه ی از تم وه یعن ا و نح ود می ھ ھ آن، س وط ب ای مرب تان ی گفتارھ ین در داس د. ھمچن ھای  جوی

اھی آر منظوم خود بھ طرز ماھرانھ ت، ریتمی پرشتاب و گ ل  ام میای، گاھی بھ روای بخشد. در مقاب
ژه ھ و محاوره و وزن وی ان عامیان ز از اصطلاحات زب تفاده می  شاملو نی تم  ی آن اس وعی ری د و ن کن

 شود.  خاص در تمامی اشعارش دیده می
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تان عار داس ھ در اش ت ب ال و واقعی اعر، خی ر دو ش ھ  وار ھ م آمیخت ھ  می کلی در ھ را ک وند چ ش
ع مشکلات و مسائل سیاسی آن زمان، ھ ادی شفافی من ھ شعر انتق ر دو شاعر را از سرایش ھر گون

ی می ذا م د؛ ل د  کن ان مقاص رای بی ادین ب مبولیک و نم ان س ک زب ان از ی ار ایش ھ در آث بینیم ک
د، چرا  یگر متفاوت است. البتھ نوع مشکلات سیاسی حاکم در عصر شاملو و ناظم با یکد شده استفاده ان

ھمین منظور، از شعر سنتی  سراید و بھ ک کمونیستی خود شعر میکھ ناظم بر اساس تفکر ایدئولوژی
د  بھ عنوان ابزاری برای تبلیغ اعتقادات خود بھره می گیرد و تا آخر عمرش نیز بر این اعتقادات پایبن

ای  و مصر می ھ مبن وده است ک ماند؛ اما در مقابل، رویکرد سیاسی شاملو مبتنی بر تفکرات حزب ت
 شاه پھلوی است.  مخالفت با رژیم محمدرضاآن بیشتر، مقابلھ و 
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